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 مختصری در باب خاندان شریف حافظیان
 )دانشمند، ادیب و استاد دانشگاه پنسیلوانیا و هاروارد آمریکا( دکتر احمد مهدوی دامغانی
 361-381کتاب حافظ اسرار، صص 

 
د و آله الط  ه ی الل  ه رب  العالمین و صل  الحمدلل   دنا محم   اهرینعلی سی 

دو بانوی گرامی نژاده و دانشور و خدمتگزار به اهل بیت عصمت و طهارت سلام ؛ لوةو بعد الحمد و الص   
 از این فقیر به اصرار خواستند که خاطراتی را که از افراد جلیل خاندان شریف حافظیان ،جمعینأالله علیهم 

به، واصل به مقامات رفیعویژه از برکاتی دارم و به )ره( ه و نفس طی  د بزرگوار صاحب نفس زکی  روحانی  یهکه از سی 
د ابوالحسن حافظیان رفع الله فی مرحوم آقای حاج سی   ،خلد آشیان ،ت مکانایمانی جن   یهلی  ال به مواهب عیو نا
 یهمکه با وجود شرحی که در مقد  که به این دو بانوی فاضله عرض کردم با آن .بنگارمای هم  ة درجاته دارم شالجن  

گرامی دانشمند جناب آقای استاد  یهارجمند و نویسند یهبه قلم انسان آزاد« وح محفوظل»کتاب مستطاب 
 دقیآن ف یهدیگر مجالی برای سخنی اضافی دربار  ؛استبلاغت آمدهدرضا حکیمی دامت افاضاته در کمال محم  

م باطل است آ» سعید نمانده است و م است.«نجا که آب استتیم  از  ،که چندی پیش از اینمضاف بر آن ، مسل 
هسوی  هصبی  ای تلفنی به اختصار در همین موضوع با حقیر آن بزرگوار مصاحبه گونه یهحترممی ی مرضی 

کر یکی از دو عزیزانست تقاضا فرمودند که کتبا هم  رفت ولی با اینگ صورت همه این دو بانویی که اخیرالذ 
 «ه(ر ) مهیار دیلمی»حضرت  ،لا مقام شیعیبیت مشهور آن شاعر وا ه بهعلی هذا و با اشار  ؛چیزی عرض کنم

 :که
ع***  نعمان لنا إن  ذکرهعد ذکر أ رته یتضو   هو المسک ما کر 

 .کنمآن ذکر جمیل را تکرار می
ران سرکار بانو دکتر حکیمه دبی یکی :که این درخواست را از این فقیر فرموده اندای ها آن دو بانوی فاضلو ام

ت و خدمتگزاریبدارد را به سلامت  دانشگاه است که خداوند متعال ایشان محترم( استاد )مهاجرانی شان و موفقی 
 روزگار ما بود، و یهرضا دبیران که از مردان نخبو والد ارجمند ایشان مرحوم غلام کندرا به ادب فارسی مستدام 
کدامن و پرهیزکار دولت و از فضلای عالیمقدار و ادبا و شعرای شیرین  یهرتباز صاحب منصبان عالی  بسیار پا

 یههم ترجم گفتار که آثار ادبی و دیوان شعرشان موجود و مشهود است و از جمله خدمات آن مرحوم یکی
زمان  [1] «دبیران»ه راستی ب اند.را به شعر فارسی برگردانده آنالله در نحو است که  هابن مالک رحم یهالفی  

مشارالیه در آن  شمسی که جوانی تازه کار در امور ثبتی بودم و 1231/ 1231هایحاضر بود و این بنده از سال
ا ب ارسید و عمومبود و به داد مردم می «هاالاجارهتعدیل مالدادگاه »های موسوم به ل دادگاهاو   یهیس شعبئام ر ای  
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اش غالبا مرافعات و مراجعات را به صلح خود و با استفاده از اختیارات قانونیه به معتقدات مذهبی عمیق توج  
ثبت اسناد در خیابان فروغی بود )حالا نام آن کف ساختمان هم یهها در طبقاین دادگاه محل  داد و خاتمه می

یشان خرین سمت رسمی امناصب عالیه تا آه ( به ایشان ارادت یافتم و ارتقاء ایشان را ب.دانمنمی ؟خیابان چیست
شان را شاهد زد در جمهوری اسلامی و حسن شهرتیعنی استانداری ی ،افتخار ایشان بودکه در اواخر حیات پر

ی که هریک خدمتی را به خلق به عهده دارند اهاز آن مرحوم فرزندان بسیار شایست !خدایش رحمت کند ؛امهبود
ةاهبازماند دف این خاندان ست بانو دکتر حکیمه خانم در  ی بنده آشنای و سرشناس ترین فرد آن. است. محترمالص 

فیبا این بانوی دانشمند مرهون  ر شهیدی د جعفی است که مرحوم مغفور فقید سعید حضرت استاد دکتر سی  امعر 
 یهلبانوی فاضروارد تقاضا کرد که این ها هالیها فرمودند و بر اثر آن این بنده از دانشگااه از معزی  ثر ه لأطاب ال

روارد دعوت کنند و چنین شد که این بنده به سعادت دوستی ایشان ها هشان ب«ساباتیکال» یهلایق را برای دور 
 رسید.

د ه )فیروزه یهجلیل یهبانوی گرامی دیگر سی  همان  یهی  مرض یهله تعالی صبی  ( خانم حافظیان حفظها القدسی 
د جلیل القدر والا کنون این بانوی شریف را اهش این نوشتیآرا یهش مایمقامی است که نامسی  ست و من بنده تا

ر نعمت مکالماهزیارت نکرد  ست و ذکر خیر و صفاتاهتلفنی ایشان برایم حاصل شد یهم و فقط مکر 
صاف ایشان به شان و مراتب ادبحمیده  مشهور.« ادب فارسی»پروری و ات 

ت بداراد که با طرح  یهنژادشاء الله این دو بانوی فاضل  نإخداوند  پرهیزکار را به سلامت و مزید موفقی 
ام کودکی ام بازگرداندند و به بیان خاطراتی از قریب پیشنهاد و اصرار ایشان بر تحریر این اوراق، روحا مرا به ای 

ضوع این مو  به متنهشتاد سال تا چهل سال پیش وادارم فرمودند. خوانندگان عزیز مرا ببخشند که پیش از آنکه 
 مه را عرض کنم.د ابوالحسن حافظیان است، ناچارم یکی دو مقد  علیه آقای سی   له مأسوف مقاله که مغفور

( و در آن روز خراسان یهیکی از چهار محل  نوغان ) یهآمدم در محل   دنیاه کوچکی که حقیر در آن ب یهخان
امی که بو در قرب مسجد و « صاحبکار»معروف به  یهدر بازارچ شد و ه همین نام صاحبکار نامیده میحم 

ریب قرار داشت ق ؛بودجدید الاحداثی که محیط بر تأسیسات آستان قدس و مسجد گوهرشاد می یهنزدیک فلک
ق اق تحتانی در سمت شرتاق فوقانی و یک ایوان و دو اتیکصد و بیست ذرع مساحت داشت و مشتمل بر سه ا

ده جد  جنوب غربی با حوضی چهار گوش در وسط حیاط میدر سمت  آبریزگاهو مطبخ و  ام مادری یهبود. سی 
ملکی مرحوم مادرم  یهزیستند و این خاند آقا مهدوی نیز در همین خانه میالله علیها و مرحوم دایی محم   رحم
پس از من و به همین خانه وارد شده و مولد من بنده و خواهر « داماد سرخانه»درم به صورت و مرحوم پ بود.

 درضا و اخوی جناب دکتر محمود در همین خانه است. مرحوم اخوی آقای شیخ محم  
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س ه و ماداهی بود که من بنده هیچ وقت نام کامل او را ندانستاهمحترم یهعاقله زن بسیار مقد  ه رم بم ولی جد 
اطی و دیگر یهگفتند و او در حسن معاشرت و سلیقمی« آبجی زلیخا»ایشان  اموری که آن زمان برای بانوان  خی 

و  هه مجید و مداومت بر ادعی  شد و فی الواقع هم فضیلتی بود مانند تلاوت صحیح کلام الل  شناخته می« نره»
لاع اجمالی از حیات و تاریخ موالید و وفیات معصومین کسب این »نبیاء عظام که أو  )ع( اوراد و اذکار و اط 

ام مستلزم [2] «فضایل اظ بنام و خواندن کتاب در آن ای  جامع »و « القلوب ةحیو »هایی مثل نشستن پای منبر وع 
مثیل  همواره و در هر «فرهیخته» -به مقیاس و معیار آن دوران  -رو مقدم این بانوی بود، ممتاز بود و از این« الت 

هکه چهارده پانزده سالی از مادرم بزرگتر و ده دوازده سا ن بانوی. اخانه گرامی بود چند  سالی تر،ام کوچكلی از جد 
ر ما می یهبار به استدعای مادرم به همان خان ماند. او زنی بلند بالا و درشت می آمد و هر بار چند روزی آنجامحق 

د به رعایت سنن و حفظ حجاب بود و همواره شب و روز، مقنع تمیز سفیدی را  یهاندام و خوشرو و بسیار مقی 
 یهبه سر و گردن داشت که قسمت بالای پیشانی او و قسمت پایین چان ؛ضخیمی دوخته بود [3] «موری»که از 

یار سنمایان بود. مرحوم پدرم به این بانو ب به اصطلاح در جمع حالات فقط گردی صورتشپوشانید و او را می
 یو تبر   یل  تو  یهلئی و مسکرد و بیشتر در مسائل اصول اعتقادمیی که او از پدرم گذاشت و به سؤالاتاحترام می

ی بجآگفت. میبا حوصله و در حد  استعداد آن بانو به او پاسخ  ؛و گاهی هم در مسائل فقهی در صوم و صلوة بود
تی که در خان زلیخا اق تا»اق به تمختصر پدرم که از آن ا یهاق کتابخانتدر اها ماند، شبکوچک ما می یهدر مد 

داد ازه میاج ؛بودم هک من بنده پنج شش ساله یا کمی بیشتر هایی کهخوابید و در سالمی ؛شدمیتعبیر « مهمان
ه و ولیاء أنبیاء و أیی از زندگی هاهاق بخوابم و پیش از خواب برای من قص  تکه من هم در همان ا مود فرمی (ع)ائم 

مثیل»هایی از همان کتاب و داستان کوچک قرآن را که من به درستی  یهاهکرد و گاه سور حکایت می« جامع الت 
ه و اوراد دعی  أکه را حفظ کنم یا بعضی از ی مبار هاهکرد تا من آن سور خواندم با من تکرار میمی یاد گرفته بودم و

 فرمود، رحمة الله علیها.مختصر را به من تعلیم و تلقین می
ت های زنانه هایی که برای دوختن لباس«موری»و ها «چیت»از  روزها او با کمک مرحومه مادرم، ،در آن مد 

اطیها آن لباس ؛های مرحوم پدرم و بعضی ملبوسات دیگر فراهم شده بودو پیراهن ه در ک ،را با چرخ دستی خی 
اطی واقع در فلکه به امانت گرفته می یهپرداخت کرایآن هفته با  ا به دوخت و یمی ؛شدمختصری از دکان خی 

تی به ما نعم یهدر خان وجودش طور خلاصهبه. پرداختمی ،که نیاز به ترمیم داشت هاییوصله پینه کردن لباس
ساخت )آن زمان آخوندها منگوله از قیطان سفید می یههای پدرم دکمرفت و نیز برای پیرهنشمار می

د داشتهایی که از جلو دکمهپیراهن ها را پیراهن آنان تمام زیر گلوی آن یهپوشیدند، بلکه یقنمی ؛های متعد 
صل میاهمنگول یهپیراهن با دو یا سه دکم یهراست به بدن یهپوشانید سپس در زیر شانمی  (.شدی قیطانی مت 

ه و والدینم با اظهار  ؛خود برگردد یهخواست به خانو پس از سه چهار روز، وقتی که آبجی زلیخا می [4] جد 
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ام به انداز نامتنان از او، و به هایی که برای اهل خانه لباس ن زنانه از همان چیتهیک پیر  یهحو معمول در آن ای 
با برایمان اهعم  یی که مرحومه هاهو یا کلوچها بادام ،فی المثل از پسته دوخته بود و مقداری م از دامغان مرت 

به او پیشکش  ؛آوردنددامغان برای پدرم میی )معروف به قدک( که باز از اههای پنبفرستاد یا از جورابمی
لال قبولاند. در خبه او می« درشکه یهکرای»به عنوان کردند و مادرم با اصرار زیاد، ده پانزده قران یا دو تومان می

ام گاه پدرم از آبجی زلیخا می د ابوالحسن چه خبر تازهآن ای   ای دارید؟ پرسید از آقای آقا سی 
مه را از ربوط به همین ی ماهانداز  تا که ی از آشناییم را با خاندان حافظیاناهآن رو نوشتم که سابق این مقد 

ه بر روی ی را کاهنقر  یهیک لول ،که دو سه ساله که بودم آیداین حقیر به خوبی یادم می آبجی زلیخاست بگویم.
م و طرف آن لوله گره خورده بود به گردنی رنگی که بر سوراخ داهآن آیة الکرسی قلمزنی شده بود و با قیطان قهو 

آویختند و این لوله که به ضخامت انگشت میانی یک مرد بود همواره تا سنین سیزده چهارده سالگی همیشه 
د » :فرمودبود که والد مرحومم می (ع) همراهم بود و محتوای آن لوله حرز حضرت جواد این حرز را آقای آقا سی 

 و وقتی که من چهارده ساله شدم والدینم آن« هند و به پدرم هدیه داداهپوست آهو نوشتابوالحسن حافظیان روی 
درضا آویختند و قطعا آن حرز مبارک در همان را از من گرفتند و به گردن برادرم مرحوم آقای حاج شیخ محم  

کنون در نزد فرزندان محترم ایشان  باشد. می لوله ا
ارتباط رم که بیبد نیست اینجا ذکر خیری از وجود عزیزی به میان آ !زدقول معروف که: از سخن، سخن خی به

ت نقره توس   یهکه آن لولنیست و آن این« حافظیان»با  ط مرحوم مغفور آقا مرتضی قزوینی برادر کهتر مرحوم جن 
ة الاسلام و المسلمین  فراهم شده بود و این مرحوم آقا  )ره(حضرت آقای حاج شیخ مجتبی قزوینی مکان حج 

مرحوم  «برادر کوچک»راستی ه ف کلام بو حسن خلق و لط یمرتضی از اخیار و ابرار زمان و در قدس و تقو
صل )ره(آقای حاج شیخ مجتبی  بازار  و تقریبا مقابل« بالاسر یهسمدر »به مدخل  بود، و او در دکان نیم بابی مت 

ترسازی اشتغال داشت و در شناخت عقیق اصیل یمانی ماهر بود و اضافه کنم زیر نظام به شغل زرگری و انگشو 
م یهکه والد م یهمکر  این دو برادر شریف هم به مناسبت رفاقت و صداقت مرحوم پدرم با مرحوم آقای  یهمعظ 

ر در همان سال امی که به دبستان محاج شیخ مجتبی و هم به مناسبت همسایگی، مکر   ؛رفتمیهای کودکی تا ای 
ه و مادرم را سرافراز می انداخت و آن بانوی محترمه آورد و صحبتشان گل میمی ما تشریف یهکرد و به خانجد 

خداش  ؛فرمودمخاطب می« شما»قزوینی غلیظ و مطبوع خود مرا که کودک دبستانی بودم با ضمیر  یهبا آن لهج
  !بیامرزاد

د »های آنان نیز نام در میان صحبت آن  رو به مناسبتآمد، از اینزیاد به میان می« حافظیان»یا « ابوالحسنسی 
کرات نام  ا آنچه بیشتر  .در خاطرم نقش بسته بود اماز همان خردسالی« حافظیان»حرز مبارک، و این مذا ام 

ام کودکی ا بود. ا مب« یخاآبجی زل»ام شد همین ارتباط موجب آشنایی این حقیر با خاندان محترم حافظیان در ای 
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فاقی مادر  یهتا به خان کردندخبر میبایست میآبجی زلیخا را  ما بیاید، و خبر دادن به ایشان یا بر اثر ملاقات ات 
ر و مسجد زنان م بااهیا جد   ی مرحومم را یدا ،ماهجد   یهگرفت و یا مرحومآن صورت می یهایشان در حرم مطه 

ن اهپیغام جد   و برود خانمآبجی  یهساخت که به خانمی مکل ف م را به او برساند و وقتی را که آبجی زلیخا معی 
  .م بگویداهکند به جد  

ا پس از وقوع فاجع  یههایی که دربار طبعا با سخت گیری« کشف حجاب»و گرفتاری  «گوهرشاد» یهام 
ف مستمربه بانوان می« چادر» د به مخد   شد، امکان تشر  به و مقی  ی و تجاوز از آنحفظ رات محج   ،چادر که تخط 

مردند بسیار کم شده بود و از طرفی د شخالف شرع و نامتناسب با شؤون خو را م« قرمز خط  »ها یامروزو به قول 
د آقا مهدوی بعدی( که جوانی برومند و قرآن آموخته و از ام )ییدا ی اسلام یهمدرس»مرحوم حاج محم   [5]« مل 

دانست و در مجموع را هم می« سیاق»بسیار خوبی داشت و محاسبات و « خط  و ربط»حصیل شده بود و فارغ الت  
ام از آن به به شغل ن ؛آمدی شده بودتازه جوان کار کردند( می تعبیر« ییمیرزا»ویسندگی و حسابداری )که آن ای 

س این بنده که کلا یهآبجی خانم به عهد« خبر کردن» لذا .اشتغال یافته بود« بازار بزرگ»ی دراهخاندر تجارت
 .رفتم افتادپنجم ابتدایی می ،چهارم

واخر ا ( بود که انتهای آن بهیخیابان سفل« )ین خیابانیپا»های یکی از درازترین کوچه« حاج ابراهیم» یهکوچ
ار و کسبنوغان منتهی می یهمحل   ه و تج  ن سکونت داشتن یهگشت و در این کوچه بسیاری از علمای موج   .دمتدی 
به  بزرگی )بزرگ نسبت تانسب یهخان ،ل کوچه در دست چپیر اواشدی دین خیابان که وارد این کوچه مییاز پا
ن هم سطح خیابا هم کف و یهها در طبقاش )که تحتانیهای فوقانی و تحتانیاقتکه دو طبقه ا ،ما( بود یهخان

کروسی(« )ارسی»نوع های فوقانی رو به حیاط از اقتهای ابود( در سمت غرب ساخته شده و پنجره  های مشب 
ش سکونت داشتند ولی یک اهخانه و خانوادصاحبها اقتی کوچک رنگین داشت و در آن اهاهکه شیش بود

ف استیجاری آبجی زلیخا میهم یهاق بزرگ در طبقتا آن  و بودکف و در سمت جنوب غربی آن حیاط، در تصر 
آهنگی اش در عین سادگی، یک نظم و ترتیب و هماق که لوازم و اثاثهتبانوی بسیار عفیف تمیز منضبط در آن ا

ی داشت زندگی می د و آراستگی خاص  میرزا آقای حافظیان بود که به کرد و مالک این خانه، مرحوم حاج سی 
افی در تمام شهر مشهد سرشناس بودسن شهرت و هنرمندی ح و افتخار خدمت در دربار ولایتمدار  در صح 

ضا  اف» را داشت و با سمت و عنوان )ع(اعلیحضرت اقدس علی  بن موسی الر  ی حفاظت و متصد  « یباش صح 
افی کتب کتابخان د جلیل یهصح   القدر و فرزندان نامدار او را باآستان قدس رضوی بود. خداوند متعال آن سی 

رشان محشور داراد. من  ش بود که اهدر حیاط همین خان ،بنده اولین باری که آن مرد محترم را دیدماجداد مطه 
این خانه غالبا باز بود، نه  در .ی روشن با محاسنی کوتاه و عینکی بر چشم داشتاهزد که چهر در آنجا قدم می

ل در داخ ت در،)یعنی سرتاسر هر دو لنگه در( باز باشد، بلکه از پش« چهارطاق»ها که به قول ما خراسانیاین
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دادی می« هل»ه در را ک« لخت»و  [6] آن چفت نبود« کلون»ها ، یا به قول طهرانی«هخیز »حیاط بسته نبود و 
تی بر شهر مشهد ارزانی بودآن سال ها درصلا غالب خانها .شددر باز می این چنین بود و آه که به  ؛ها که امنی 

حة و »:قول معروف  !«الأماننعمتان مجهولتان، الص 
ی چون این بنده بیش از ربع اهو چابک پسر ده یازده سال« زر ف»ما با قدم  یهزمانی این خانه با خان یهفاصل

نه را الین باری که مرحومه مادرم مرا به سراغ آبجی زلیخا فرستاد و به من نشانی خساعت یا کمترکی نبود و او  
دازی و ین بینیسفارش کرد که وقتی داخل حیاط شدی باید سرت را پا ،بود داد« سر راست»که برای من خیلی 

ه من بنده چنین کاق آبجی زلیخا تطرف و آن طرف چشم ندوزی و مستقیم به طرف ا به این دم و ر بروی و البت 
ادرم مآبجی زلیخا که مرا در حیاط دیده بود به استقبالم آمد و من سلام کردم و پیغام اق رسیدم توقتی نزدیک آن ا
ص نکرد بلکه دستم را گرفت و به داخل ا را رساندم ولی آن را عرض کردم  اقش که وصف آنتمرحومه مرا مرخ 

( که در کاغذهای رنگین پیچیده بود و مقداری کشمش confit« )تکانف»نبات معروف به برد و دو سه تا آب
 یهمثلا فردا یا پس فردا یا فلان روز، به خانتان سلام مرا برسانید و من، سبز به من لطف کرد و گفت به والده

ص کند برای آنآیم و پیش از آنکشما می م، پرسید، به اهشود که من بنده درست فهمید که مطمئنه مرا مرخ 
مواظب  !خدا به همراهت !تان چه خواهید گفت؟ و من عین اظهارات او را تکرار کردم و گفت بارک اللهوالده

و خیابان و فلکه راه نروی و از کناره راه برو و خودش تا دم در حیاط مرا بدرقه کرد و من  باش که از وسط کوچه
ت و این رف .جریان را به مادرم گزارش دادم ،داریای هدیبانمان برگشتم و به تعبیر رسمی و اهبه سرعت به خان

ین رفت و آمدها بود که باز تکرار شد و من در خلال هم 1211تا  1215های  آمدها شش هفت بار در طول سال
 زیارت کردم. ؛شناختشناختم و ایشان هم مرا اجمالا میمی را یشانامرحوم حاج میرزا آقا را که دیگر 

د سه که به من و خواهرم  یهمن بنده را که در کودکی قرآن مجید را آموخته بودم و خدای متعال به آن سی  مقد 
و با تعلیم پدرم اندکی نوشتن و بیشتر خواندن را یاد گرفته بودم و به  دقرآن آموخت جزای خیر مرحمت فرمای

و « عاق  والدین»مذهبی از قبیل  یههای عامیانه و أوراد و زیارات را و نیز منظومهدعی  أبرکت قرآن بعضی 
سه یهبندی آستانتوپ»های مشهور دیگری مثل منظومه ز با» یهریفش یهرا به راحتی و آسانی یا آن منظوم« مقد 

د بن حسام خوسفی و در مدح حضرت  یهی از قصیداهکه استقبال گون« الخ ...بهاربه طرف چمن بر اثر نو  محم 
و « دعای کمیل»المثل فی خواندم وآسانی و بی هیچ سختی میها را به است و امثال آن( س)زهرای اطهر 

 ر سن  د .خواندممی ؛خوبی یاد گرفتههتعلیم و تلقین مادرم برا از روی زادالمعاد به « زیارت وارث»و « دعای فرج»
خییابتدا یهمدرس»شش سالگی به  مان آن مدرسه رحمهم الله مرا « ی فر  از همان سال به کلاس گذاشتند و معل 

 دوم نشاندند.
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م ما جوانی بلند بالا و  جزو مواد  « قرآن مجید»از کلاس سوم  ظریف بسیار خوش اندام و  لاغردرسی بود و معل 
گردانی بود که با لحنی دلنشین قرآن را تلاوت مییصدا یم که همگی کودکانی نه ساله و ده ساله بود کرد و ما شا

لین بار روز که برای او   شدیم و آنمبهوت آن صوت خوش می ؛دادیمو در سکوت محض به تلاوت او گوش می
م را که نام شریفش  م قرآن م برگشتم به پدرم گفتم که امروز ظهر که به خانه ،دمبود دی« حافظیان»این آقا معل  عل 

ست اهشود که حسین آقا داخل معارف شدداشتیم و اسمش آقای حافظیان است، پدرم با تحسین گفت معلوم می
 یهاداست( و خیلی خوشحال شد که این آقاز  )یعنی در استخدام فرهنگ و در اصطلاح بعدی آموزش و پرورش

م و آن م قرآن شد حاج میرزا آقا هم معل  شرحی که ه ست و من که هنوز مرحوم آقای حاج میرزا آقا را باههم معل 
در ذهن و ضمیرم نقش بست  «حافظیان»صورت دیگری نام ه ب ؛قبل گذشت زیارت نکرده بودم یهدر صفح

ه دانم کو من بنده حالا درست نمیشد های آبجی زلیخا نام حسین آقا زیاد برده میکه در صحبتآنمضاف بر
لین بار داستان موسی و شبان  را از همین حسین آقای مثنوی در کلاس پنجم یا کلاس ششم بودم که برای او 
 ا کودکانبرای م« زنگ بزنند»که حافظیان شنیدم که با لحن گیرای مثنوی خوانی پس از پایان درس و پیش از آن

روز  که قریب هشتاد سال از آنگرامی باور کن با این یهو ای خوانند !ییاخواند و چه خواندن با حال و هو 
ام هر وقت  ،گذردمی مشهور و  یهاین خوانند« موسی و شبان»هنوز آن صدای ملیح در گوشم است و این ای 

خی و همان صوت خوش و قیاف یهیاد همان موسی و شبان مدرس ،شنوممجذوب، آقای شهرام ناظری را می  یهفر 
ی می  کند.مطبوع و نجیب حسین آقای حافظیان در ضمیرم تجل 

صمعروف مرحوم آقای حاج  ،قرن بیستم در مشهد یههدو د درکلام الله مجید « یمقر»ترین ترین و متشخ 
د عرب رحمة الل   د محم  در سنین هفتاد سالگی به بعد بود  1213-1231های  مرحوم در سال ه علیه بود و آنسی 

ی بلند و قیافو یک  عبا و  پوشید یعنی قبا ور که مانند عراقیان لباس میموق  ی اهچشمش کمی تاب داشت با قد 
ی آبنوسی یکرد و عصابر تن می ؛چیده شده بودسیاه که بر دور آن نوار سبزی پی یهپیراهن دراز عربی و کلاه فین

 گرفت. به دست می
اظی» منصب ض بود و این مرد محترم در طول سال آستان قدس به ایشان م« صدر الحف   به استثنای ماه)فو 

اظ»مبارک رمضان( در  اقی که قریب بیست و پنج یا سی متر تجامع گوهرشاد، یعنی ا یهخانیا قرائت« دارالحف 
 هر ؛محدود بود« کفشداری»مساحت داشت و در سمت شمال شرقی مسجد که غربا به ایوان بزرگ و شرقا به 

در « حسین آقای حافظیان»کرد و اق جلوس میتخود در وسط سمت غرب آن ا ،شب پس از نماز مغرب و عشاء
 کهآن شب که همگی لباس مخصوص آن سمت را « کشیک»فراد انشست و سپس سمت چپ یا راست او می

ار  بعضی از محترمین بر تن داشتند و نیز ؛گویند( بودی مییشکاری )که حالا به آن مائو  یهکت دراز با یق و یا زو 
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نی که به جلوس در آن ا ک میتمتعی  ان نشستند و مقابل هریک از آنیم ؛جستنداق و استماع یا تلاوت قرآن تبر 
د عرب که خاتم بود( و قرآن مجید نهاده می د محم    شد.لوحی چوبی )جز لوح آقای سی 

د چند آیه با آن صداابتدا مرحوم ح د محم  ام دیگر کششی نداشت و اندکی میی که یاج سی  لاوت ، تلرزیدآن ای 
سپس یک یک حاضران چند آیه تلاوت  ،کردو آنگاه آقای حسین آقای حافظیان مقداری تلاوت می فرمودمی
دکردند و پس از ساعتی قرائت تمام میمی د محم   سبحان»ات:صاف   یهآخر سور  یههای شریفآیه شد و حاج سی 

ک رب   ة ع رب  ا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلل  العز  فرمود و خود آن را تلاوت می« ه رب  العالمینم 
کردند و سپس مرحوم آقای حسین آقای بوسید و دیگران نیز چنین مینهاد و میمرحوم قرآن را بر هم می

هم صل  » :(ع)خاست و آن صلوات مخصوص بر حضرات معصومین حافظیان برمی م و زد و بارک الل   علی و سل 
ة بوی  عوة الن  مان ه که ب کرد و همینرا با لحنی خاص  قرائت می ،«.. الخ.صاحب الد  نام نامی حضرت صاحب الز 

مبارکه  یهکردند و آن جلسخاستند و صلواتی ختم میحاضران به احترام برمی یههم ،رسیدالله علیه میت صلوا
 پذیرفت. پایان می

ا در ماه  مبارک رمضان این جلسه در شبستان شمال شرقی مسجد گوهرشاد )شبستانی که مرحوم آقای حاج ام 
د هاشم میردامادی طاب ثراه در آن اقام  ساعت و نیم از شب گذشته فرمود( از دو ساعت یا دوجماعت می یهسی 

ام وعمومی بود و اخ هشد و جلسمی تا ساعت سه و نیم یا چهار تشکیل -برحسب فصول سال -  تصاص به خد 
ف حاصل  1216-1231در سالهای  چیان نداشت و من بندهکشیک به امر مرحوم پدرم در آن مجلس تشر 

د و آقای  حاج که دو مرحوم آقایجز آن ،همان نحو مذکور بوده کردم، ولی رسم إقراء و تلاوت بمی د محم  سی 
ه د ادن به مواضع وقف و ادغام و دیگر ظرایف فن  حافظیان بیشتر به تلقین صحیح آیات و کلمات قرآن و توج 

حمن» یهبا تلاوت سور  ختم این مجلس هم هر شبپرداختند و تجوید می  اب معهودو با رعایت آن استحب« الر 
بان کماء رب  فبأی  آلا» یهکه پس از هر آی - ب« تکذ  کذ  ، رب  صل  علی خوانده شود: لا بشئ من آلاءک رب  ا

د د و آل محم  شد حتما باید با بسم ی که با لفظ جلاله آغاز میاهشد و نیز هر آیبود که خوانده و تکرار می - محم 
حیم تلاوت شود. حمن الر   الله الر 

د محم    ،آن مرحوم از دنیا رفت که دانم ولی وقتید عرب را نمیحالا درست تاریخ وفات مرحوم حاج سی 
اظ»سمت و عنوان  ق گرفت و این بنده که از شهریور « صدر الحف  آستانه به مرحوم حسین آقای حافظیان تعل 

ر  یهاز سعادت مجاورت قب   1234 ف  ؛ه علیه محروم شدمنعمت اعظم سلام الل  ولی یهمطه  هر وقت به مشهد مشر 
که آن مرحوم برای بیرون کشیدن اصراری  یهشد با همشدم و ملاقات حسین آقای حافظیان حاصل میمی

 کردم.را رها نمی آن ؛بوسیدمدست خودش از دستم داشت ولی تا دستش را نمی
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ی چند بار عصرها بعد از اهدبیرستان( رفتم و معمولا هفت)طه متوس   یهاین بنده به مدرس 1216در مهر سال 
« میرزا علینقی» یهفوقانی مدرس یهآستان قدس که آن دوران در صحن نو و در طبق یهمدرسه به کتابخان تعطیل
کان بسیار تنگی که وصل به کفشداری صحن نو بود، بود مستقر   ل کنار میبه آنجا می ،از پل  ز کوچکی رفتم و او 

دات ر روی خواستم به میکتابی را ک یهنشستم و نام و شمار می ؛بر آن نوشته بود« فهرست کتابخانه» که مجل 
ماندم تا در آن سکوت نوشتم و منتظر میمی ؛که بر روی آن میز نهاده بودندی چاپی هاهی از تقاضاناماهبرگ

ب فرشتهتمحض که بر آن  ب مهذ  دار خو، کتابالار حکمفرما بود، شادروان مرحوم میرزا آقای گیفانی، آن مرد مؤد 
های درخواستی خوانندگان را برای کتابخانه در آمد و شد بود و کتاب الار و مخزنتمحترم که همواره بین آن 

نده کودک دوازده ساله تشریف بیاورد و من با کمال گرفت، به طرف من بآنان باز پس می آورد و یا ازها میآن
گر  بیندازد مرد نازنین نگاهی به آن تقاضاادب و احترام و با دو دست، آن تقاضانامه را به او تقدیم کنم و آن  و ا

تقاضانامه را با خود به مخزن ببرد و آن کتاب را برایم  ؛من مناسب تشخیص فرماید یهآن کتاب را برای مطالع
ت ی به من بفرماید که هنوز خواندن این کتاب برای شما زود است و بی اهآمیز پدرانبیاورد و گرنه با لحن محب 

ازد، آن الار بود بیندت یهآشغالی که در گوش مچاله فرماید و در سطلضانامه را که سخن دیگری بگوید آن تقاآن
ر و مجل  « مهر»دبی ا یهمجل  ها سال مرحوم وحید « ارمغان» یهو مجل  « معارف» یهبه مدیری ت مرحوم مجید موق 

با می یهدستگردی را در همان کتابخان را  )ره(مایی خواندم، بسیاری از مقالات مرحوم استاد اجل  همبارکه مرت 
ه چاپ می  رحمة الله علیه که آنه صفا مرحوم استاد دکتر ذبیح الل   - .خواندمشد دو سه بار میکه در آن مجل 

زادی شهمیره صفا ذبیح الل   کرد و زیر آن امضایش راهنوز دانش آموز دبیرستان بود و گاهی ترجمه میها وقت
 !یامرزادخدا رفتگان را ب - گذاشتمی

ه الل   رفتم همیشه مرحوم مغفور آقای حاج میرزا آقای حافظیان رحمةی که به کتابخانه مییاهروزدر همان 
ی که ابدا تنومندی نداشت، با چند کتابی اهبا آن صورت نورانی و جث  دیدم که آن مرد نازنین شریف می علیه را

ه به سنگینی می نزدیک در ورودی کتابخانه خارج یهاقی از گوشتست از ااهکه در بغل گرفت شود و با توج 
رود و باز از مخزن با مقداری کتاب به همان طرف مخزن میه آهسته آهسته ب ؛ی که در دست داشتیهاکتاب

ه در دست دارد مرحوم گاه نیز می .گردداق برمیتا دیدم که مرد جوان باریک اندامی که او هم چند کتاب یا مجل 
پدرم گفتم من آقای حاج میرزا آقای حافظیان  روز به یک .کندآقای حاج میرزا آقا را در این مسیر همراهی می

بینم و گاه هم مرد جوانی همراه ایشان است روم آنجا میآبجی زلیخا را هر روز که به کتابخانه می یهخانصاحب
اف»آقا  پدرم گفت آخر آقای حاج میرزا  مرد هاست این افتخار را دارند و آنهستند و سالآستانه « یباش صح 

« لوح محفوظ»قرار ضبط در کتاب ه مرحوم آقای حاج میرزا آقا ب) ایشان است یهعیل آقا، آقازاداجوان هم اسم
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ه خانم ه ست و باهرحمت الهی واصل شده ب 1231در سال  ه بانو قدسی  ان در حافظی)فیروزه( قراری که سرکار علی 
 .(لام(الس  )علیهمست اههاست که به اجداد طاهرین خود پیوستعیل آقا نیز سالافرمودند مرحوم اسم تلفن به من

روز  ل تابستان و یکیروز در اواخر بهار یا اوا شمسی همواره پدرم یک 1231آید و تا سال از وقتی که یادم می
وز ر  که آن)از کوچک کتانی سفید خود گشت از میان جانمل زمستان به خانه که برمیییز یا اواایدر اواخر پ

ه فلفل و چند تک   مهرش در آن نبود( چند  نبات بیرون کوچک یهتا خرمای خشک یا انجیر خشک یا چند حب 
ه ،ام و من و خواهر و برادرانمییخرماها یا انجیرها را به داآورد، می ه و مادرم و و حب  های فلفل یا نبات را به جد 
ت میکه  -مادرم  یهخال -1233هایخصوصا در سالری فرزندان )کرد و برای کمک به مادرم در نگهداغالبا محب 

را به سنگکی دم  هاهبایست من بنده آن چونکردنش که می« چونه» خمیر و ورزیدن آن و یهبرای تهی   1215
ه( ببرم که آن مهارت  که در نازک بریدن آن هیا بریدن رشت)صورت نان درآورند ه را بپزند و ب فلکه یا )تپل محل 

داد و یک فلفل یا نبات را هم برای خودش نگه می - ماندچندی میو  آمدما می یهبه خان (غریبی داشت
و خودش و  . مناست)ره( )نخودکی( گفت اینها مرحمتی حضرت آقای حاج شیخ حسنعلی داشت و میمی

حیمالل  م دیگران نیز با تلاوت بس حمن الر  واهی خعزیز می یهای خوانند گذاشتیم. وسهم خود را در دهان می ه الر 
ات صدای های قدیمیدر تمام تابستان آن سال و در آن خانه !خواهی باور نکنمی !باور کن ساز مشهد که ما بکر 

افراد یک از گاه عقرب هیچ شنیدیم هیچمی ؛ی که او را عقرب گزیده بوداهداد و فریاد و گریه و زاری همسای
ما  یهنگزید و هم ؛بهره برده بودند )نخودکی( )ره(مرا که از آن مرحمتی مرحوم حاج شیخ حسنعلی  یهخانواد

قوی اهل ت یهتعالی آن اسو مان بودیم. خدای یاه سرفه و سرماخوردگی شدید در اپهلو و سنه یها از سدر زمستان
اد و نخب  !ادفرمای ین را مقر  اوأوتاد قرن گذشته را به درجات عالی قرب ارتقاء دهاد و أعلی علی   یهو معرفت و زه 

ک آن بزرگوار در شعبان سال  یک گفت و « رجعیإ»قمری ندای  1261جان پا او بر « فیوضات ظاهری»را لب 
 مستفیدان آن منقطع گردید.

اش در دیگری را گشود، یعنی رحمانی یهرا بست، رحمت واسع« فیوضات»الهی که در آن  یهحکمت بالغ
ک، و ذری  صا ه و نفس متبر  ب یهحب نفس زکی  ، وجود شریف مرحوم خلد آشیان آقا (س)زهرای اطهر  یهطی 

د ابوالحسن حافظیان ین جانش ،«معتقدان و مریدان»ی از مشکلات یگشاآن برکات و گره یهفاضادر  )ره( سی 
ت مکان مرحوم آقای شیخ حسنعلی م گشت و خرما و انجیر و نبات و فلفل  )ره(قدادی اصفهانی نخودکی جن 

وراد و اذکاری که به محتاجان و دردمندانی اه و دعی  أ های آقای حاج شیخ را داشت.ثر همان مرحمتیامرحمتی او 
ر و گرهکه برای رفع مشکلات خود به ایشان مراجعه می  چرا که مرحوم آقای حافظیان ،گشا بودکردند همچنان مؤث 

یر س»ایشان در آن  یهی اولی  شود و راهنماتعبیر می« سیر و سلوک» علاوه بر آنچه که در طریقت از آن به)ره( 
د ابوالحسن را )ره(  (نخودکی)مرحوم آقای حاج شیخ حسنعلی « و سلوک « ریدستگی»بود و آن بزرگوار آقا سی 
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 یهو در ادام سال نیز در هندوستان اقامت داشتهبیش از ده او  .و به مدارج عالی در طریقت رسانده بود هفرمود
ل « سیر و سلوک»آن  ه»و گذراندن ها «ریاضت»و تحم  « اصحاب مقامات»و « ارباب سر  »ا و درک محضر ه«چل 

ی داشت. من بنده در ینیز مقام والا فقه و اصول و حدیث به کمال رسیده بود و در علوم ظاهری روحانی یعنی 
ر خدمت ایشان رسید 1234و  1232های این سنوات یعنی سال م له اهشمسی مکر  لین باری که معظ  م و همان او 

د شریف لاغر اندامی است که وقتی من بنده کودکی خردسال  گهان یادم آمد که آه این همان سی  را زیارت کردم نا
م یاد بگیر « های بدحرف»بروم و « سر کوچه»که مبادا به )برای آن و نه بیرون آمدهبودم و عصرها با پدرم از خا

نشستم و یا با آن می« مدرس»مجاور  یغرفهآمدیم و من در دو درب می یهگوش شوم( و به مدرسو یا بازی
د ارشادی پسر مرحوم آقا شیخ « آقا جواد ارشادی»دوست عزیز نازنین که خدا کند زنده و سلامت باشد  محم 

وی ورودی مدرسه دو دربکه قفسه کتابفروش این  دیم؛کر بازی می« شکباقایم » ؛بود های کتابش بر روی سک 
بی که در درس و مباحث د بزرگوار را در میان طلا   م.اهدید ؛نشستندپدرم می یهسی 

ف میش1234از اواخر سال  گاه سعادت ملاقات با حضرت آقای شدم، گاهمسی به بعد هر وقت به مشهد مشر 
د ابوالحسن  ر نصیبم می)ره( حافظیانسی   یهمن بند ،شد و آن مرد عزیز، در اینجا و آنجا و بیشتر در حرم مطه 

د قرار می  یحرز جواد خواست از حضورش استدعا کنم یکمن همیشه دلم می .دادحقیر را مورد ملاطفت و تفق 
ا چون ب !کشیدم که این درخواست را به عرضش برسانمولی خجالت می !یند)ع( برایم تحریر و مرحمت فرما

ا و ی« اندیک بادام و چهل درویش»به مثل معروف در حکم  بنا)ره( گفتم حالا حضرت آقای حافظیان خودم می
 :بهتر عرض کنم که

 هم ند و منقخلقی متعش  ***  زلفش عنبرینی هبر حلق
 آسان نباشد و ؛شودمی پوست آهو که معمولا آن حرز بر روی آن نوشته یهتهی  که شاید حالا و مضاف بر آن

این مطلب را با مرحوم پدرم در میان گذاشتم ولی ایشان حرفی نزد نه مرا به عرض درخواستم به خدمت آقای 
 باز چند .یداندیشمی !اندیشیدممی چه خودگویا خود آن مرحوم هم به همان !نه منع ،تشویق کرد)ره( حافظیان 

با پدرم صحبت کردم و او باز چیزی نگفت ولی در « حرز» یهمرتبه دربار  دو ،سی یهل دهیوااسالی گذشت و 
ف شدم که امسفر بعدی احمد، حضرت آقای حافظیان » :، پدرم فرمود1225یا  1224شاید سال  ،به مشهد مشر 

ت و برخاس «نداهپذیرفت ؛شریف خودشان مرقوم فرمایند)ع( را به خط   ش مرا برای اینکه حرز حضرت جواداهخو 
اداهو از طاقچ د»ش بود کتاب مستطاب اهی که کنار سج   یه)که نسخ ه(ر )ی حضرت شیخ طوس« مصباح المتهج 

ه یهمکتب»الله در  شاء حالا ان بسیار نفیسی بود و لابد   یهمخطوط درضا « مهدوی  که مرحوم برادرم حاج شیخ محم 
کت کوچکی را نشان داد و محفوظ است( برداشت و از لای آن،  ،ستاهتأسیس کرده و ترتیب داد ه(ر ) یک پا

 را بگیرم ولی و من که بسیار خوشحال شده بودم دست دراز کردم که آن «.این هم حرز مرحمتی ایشان»: گفت
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 و بعد اضافه دهمرا به تو میحالا نه و فردا صبح بعد از نماز این  م پدرم دستش را عقب کشید و فرمود:مرحو 
کت علاوه بر  :کرد را  )ره(اندکی هم از تربت مرحمتی مرحوم آقای نائینی « )ع( حرز حضرت جواد»در این پا

وضیح )ت موجود است و باز و بسته کردن آن تربت باید با مراسم خودش صورت گیرد. ؛ماهکه سهمی تو قرار داد
انی سال آن روزی که پدرم  ؛ی که دوران اقامت پدرم در نجف اشرف به پایان رسیده بودقمر 1252که در ربیع الث 

صی و مراجعت به ایران به حضور مبارک حضرت آیة الله العظمی آقای نائینی  فیاب شر ( ره)برای استجازه مرخ 
م ؛شده بود هر تربت م« راهیسر»له برای ابراز عنایت و حسن اعتمادشان به پدرم و شاید به تعبیری به منظور معظ 

از  کردی آن زمان بود و ضخامت آن از سی چهل میلیمتر تجاوز نمیاهیک دو قرانی نقر  یهکه به انداز کوچکی 
امه ی درست شده یهادارند این مهر از تربتار میفرمایند و اظهآورند و به پدرم مرحمت میشان در میلای عم 

د کاظم خراسانی رفع الل   آقای آخوند ملا   در زمانی که مرحوم مبرور که ر  تهه درجمحم  به تجدید ضریح مطه 
د الشهداء صلوا ف به محدوده و مساحت چهار طرف ضریح  ؛ه علیه اقدام فرموده بودندالل   تحضرت سی  بر تشر 

ا ر و انجام خدمات مربوطه به بن  ادی، غیر از خود مرحوم آقای آخوند یمطه  ( و دو سه نفر از خواص  هر )ی و حد 
اهله از جمله مرحوم آقای نائینی )ر مظ  مع دیگری مجاز نبود و  ی و آهنگری، کسی( و دو سه نفر استاد کار بن 

ه علیهم اجمعین، افتخار مباشرت بر و همین دو سه خواص  و دو سه استاد کار رحمة الل  مرحوم آقای آخوند 
ر حضرت ابی عبدالل  چنان خدمتی را از برداشتن ضریح سابق و آماده کردن اطراف مرقد مقد    ه الحسینس مطه 

م ،و نصب ضریح جدید و غیره و غیره را، دارا بودند و لاغیر (ع) ند و اهکردزه غسل میلهم همه رو که معظ 
ف به آن، چگونه  ( شخصا برای نیل به آن شرفهند و مرحوم آقای آخوند )ر اهپوشیدمی روپوش سفید و تشر 

بین، به آن مرقد نور چشم فاطم یه، به آن مطاف ملائکزمینرض کنم؟ به آن عرش الهی در ع زهرا  یهمقر 
د المرسلین)ع( و امیرالمؤمنین )س(  کار  ،آوردهکرده و نماز زیارت بجای می، إذن دخول تلاوت می)س( و سی 

ب الل   شود مرحوم آقای آخوندکردند و در روزی که ضریح قدیمی برداشته میخود را شروع می  ،سهرم هطی 
ک ر نزدیکیهامقداری از خا « تربت»تر بوده )یعنی آنچه را که ما شیعیان به طور مطلق تعبیر به ی که به قبر مطه 

ه را به کسانی که افتخار خدمت و نگه می دارند و مقداری از آن را برای خودشانکنیم( برمیمی دارند و بقی 
س را نیز مقداری از آن تربت مقد   (ره)نائینی  آقای مرحومفرمایند و مرحمت می ؛نداهمباشرت در امور را داشت

ک درآورند و همواره یکی از آن مهرها را به میبه صورت مهرهای کوچک در ن و تبر  ام تیم  خود  یهلای عم 
مرحمت  ؛نفیس باشد یهرا به کسی که مورد نظر مبارکشان و قابل برای گرفتن آن هدی عندالاقتضا آن نهند ومی
روز چند بار آن مهر را به مناسبات مختلف مانند  من بنده پیش از آن .فرمایند. )انتهای توضیح راجع به مهر(می

ک  باری مرحوم پدرم اندکی از آن .بودم به بوسیدن آن در آغاز سال نو و عید نوروز زیارت کرده ،استشفاء و تبر 
نیده، و در یمهر را جدا کرده و آن را سا کت  و کرده و در کاغذ پیچیده بود سهم من بنده معی  در جوف همان پا
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دای دو رکعت ااز آن تربت و یا لمس آن مستلزم طهارت و « برداریپرده»کوچک گذارده بود. به لحاظ آنکه 
ا إ» یهمبارک یهنماز و تلاوت دوازده بار سور   ،است لذا فردا صبح پیش از طلوع و پس از ادای فریضه« نزلناأن 

هم خودش و هم من آن تشریفات لازمه را به جای آوردیم و پدرم با خشوع و خضوع فراوان در  مرا صدا زد و
س و آن حرز مبارک را به من ارائه فرمود و پس از  ؛فتادما هگریست و من هم به گریمی کهحالی آن تربت مقد 

ا ر  ه علیها آنکرباس سفیدی که مرحومه مادرم رحم الل   یهرا به من تسلیم کرد که آن را در محفظ لحظاتی آن
دوخته بود بگذارم و پدرم فرمود برخیز و نخ و سوزنی بیاور و خودت سر این محفظه را بدوز و همراهت نگهدار 

نایلونی دیگری گذاشتم و  یهصفحه دارد در بست 21و من بنده نیز آن محفظه را با قرآن بسیار کوچکی که فقط 
 ست.اه ست آن بسته که حرز جان من است با من بنداهسال

ی خراسانی یالله آقای حاج میرزا احمد کفا تنیز مرحوم مغفور آی (21یا  21شاید سال چند سال پس از آن )
تی به این حقیر، اندک بسیار ( ره)طاب ثراه نجل جلیل مرحوم آقای آخوند  نیز به مناسبتی و برای اظهار محب 

خودم را با همان ترتیب باز کردم  یهبه من بنده مرحمت فرمود و لذا بسترا نیز قلیلی از همان تربت موصوف 
س یهچند سانتی متر از پرد یهو این مرحمتی را که باز در کاغذ کوچکی قرار داشت، به ضمیم  یهکعب یهمقد 

ف مه زادها الل   یهمشر  کردم، و ضمن  ه شرفا و تعظیما به آن تربت سابق و حرز حضرت جواد )ع( منضم  معظ 
م در لای همان قرآن مجید گذاردم و اهنازنین را بر آن نوشت یهیادداشت کوچکی که ترتیب بازکردن آن بست

دا با نایلون و چسب  کنون بحمدالل  بسته بندی مجد   همان صورت همیشه همراه من بنده است. و هه بکردم که تا
لام علی من جعل الل   فاء فی تربالس  ی الل   تهه الش  ت که ه. یعنی بیش از پنجاه سال اسبا عبدالل  أه علیک یا و صل 

تباه است و همیشه برکاتی از آن مشاهده کرده و به مواهبی از آن حرز جان این روسیاه نامه «همبارک یهوثیق» این
 م.اهشد برخوردار

د ابوالحسن 1221و  1221های  سی )سال یهدر اواسط ده ( حق تعالی به مرحوم مغفور آقای حاج سی 
ت مردانه و سعی جانان( ره)حافظیان  ر حضرت ثامن الائم   یهتوفیق مرحمت فرمود که با هم   هخود، ضریح مطه 

امیالل   صلوات ر و  ه و سلامه علیه را تجدید فرماید و بدیهی است در ای  که این تجدید و نوسازی در حرم مطه 
مشهد و زائران محترمی که از دیگر شهرهای  یهسکن ،شدمی حضرت انجام یهموز  یهخصوصا در تحت قب  
ف ف به قرب ضریح ؛شدندمی عالم به مشهد مشر  که بسیار متبر   یهن بقعآدر  ی دخولو حت   [7] نآاستلام  و تشر 

یمحدود شده و تحت شرایط  ام به ن ،)ره( ی که به خط  شریف حضرت آقای حافظیاناهاز جمله: پروان بود خاص 
ف را در آن ای  آن ر یهشد و بدون ارائمی صادر ؛ام داردکه سعادت تشر  ام محترم حرم مطه  ف  ،آن پروانه به خد  تشر 

ام است و حضرت آقای اهتصویر دو ورق .به حرم ممکن نبود پروانه را به خط   )ره( حافظیانی که یادگار آن ای 
 ید.یست که ملاحظه فرماا هاین مقال یهند، ضمیماهنام این حقیر مرقوم فرموده زیبای خود ب
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بنده به مشهد  ،هزار و سیصد و چهل و سه قمری مصادف با آذرماه سال یک 1214روزی در ماه رجب 
د ابوالحسن حافظیان  ف و در خدمت پدر در خانه نشسته بودم که حضرت آقای آقا سی  درم برای دیدار پ )ره(مشر 

ت به ایشان بدانجا تشریف آوردند و  است که هم مرحوم پدرم و هم حقیر بسیار خوشحال  معلومو اظهار محب 
گهان پدرم ضمن سخمی شدیم. از هر دری صحبت گفت: آقا )ره( هایش به حضرت آقای حافظیان نشد که نا

ة الاسلامش»امر بفرمایید « احمد»کنم به این می خواهش ف شود.را « حج  ه مشر  چند سال  به جای آورد و به مک 
کنون می اصرار و ملامت ،که مستطیع است احمقاست که من به این  کنم که این فریضه را انجام دهد ولی تا

ق نشد هی»کنم می هشست، خوااهموف  ه پدرم با لحن تحقیرآمیز «آقای دکتر!!!»ید که این یبفرما« توج  و  )که البت 
ب خود دین الهی و حج  واج ،طرف و آن طرف لازم به اینای غیر هجای سفره داد( بمی را نشاندست م یهاشار 
ی اهی که نیم دقیقاهعجیب و ملامتگران با نگاه )ره(دا کند. مرحوم آقای حافظیان ه همین امسال اشاء الل   را ان

ف نشد  کشم و آنچه را که آقاممی ه خجالتالل   عرض کردم و ید؟اهطول کشید مرا نگاه کرد و پرسید، شما مشر 
گون دامنگیرمتوفیقی و گرفتاریبدبختی و بی ؟چه کنم .فرمایند درست استمی )یعنی پدرم(  های گونا

برای سفرهای غیرلازم  !خجالت نمی کشد رو کرد و گفت: )ره(حضرت آقای حافظیان  باز پدرم به .ستاهشد
ف به حج گرفتاری دارد! مرحوم آقای حافظیان  به من فرمودند: احمد آقا  )ره(گرفتاری ندارد و فقط برای تشر 

ف بشوی؟ عرض کردم: آقا جان قمی ه کهخواهی امسال مشر  آن مرد نازنین دوباره  خواهم.می ربانتان بروم البت 
ت اجمالی برای ادای فریض :اش به من انداخت و فرمودنگاهی مثل نگاه قبلی  .واجب بکن یهخوب الآن نی 

ت»ولی اضافه کردم که آخر  !گفتم چشم چه هر ،فضولی نکن :مرحوم پدرم فرمود .باید مقارن عمل باشد« نی 
ت آن  !اطاعت کن ؛فرمایندمی ت»این نی    .نیست« نی 

هم زبان مرا به لکنت افکنده  )ره(که از خجالت غرق عرق شده بودم و نفوذ نگاه آقای حافظیان من در حالی
وضو بگیر و من برخاستم و  !برخیز :فرمود )ره(وقت آقای حافظیان  عرض رساندم و آنه بی اهچند کلم ؛بود

و گفت: حضرت آقای شیخ خود حضرت رو به پدرم کرد  )ره(آقای حافظیان  و خدمتشان برگشتم. وضو گرفتم
دی داشتهمی عالی هم ف مجد   باشید؟  خواهید امسال تشر 

ه که من« دو چشم بینا ؟خواهدکور از خدا چه می»پدرم گفت ای آقا  م ولی تا چه پیش اههم قصدی کرد البت 
خیلی خوب از فردا صبح پس از نماز و ضمن تعقیبات ابتداء  به من بنده فرمودند: )ره(آقای حافظیان  .آید

یک چهارده بار تلاوت کن و تمام که شد چهارده تا صلوات  چهارده تا صلوات و سپس این آیات مبارکات را هر
کرم   امسال در« موسم»م تقدیم کن و دعا کن و از خداوند مسألت کن که و اهل بیت معظ   )ص(دیگر به رسول ا

  ف باشی.مشر  « عرفات»آقای والد در  خدمت حضرت
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آن مرحوم  دانم( و سپسی آن نمییرمودند لذا خود را مجاز بر بازگو )چون این اوراد و آیات را شفاها به من ف
کاغذ کاهی کوچکی را از جیب خود در آوردند و با قلم مختصری در آن  !که خداوند درجاتش را متعالی فرماید

ال هم باید هر روز بعد از نماز ل ماه شو  ذ را به من مرحمت کردند و فرمودند از او  چیزی مرقوم فرمودند و کاغ
ف من طره م تلاوت و بدان مداومت کنی و دست شریفشان را باهرا به همین ترتیب که نوشت« ورد»صبح این 

ف  هفرمودند و گفتند ان شاء الل  « مسح»شود، سرم را می سر« مسح»آوردند و مثل اینکه در وضو  امسال مشر 
 خواهی شد و در خدمت آقای حاج شیخ خواهی بود. 

کاروان  )همان سال( با 1214و من بنده اوامر ایشان را دقیقا اطاعت کردم. در بیست و ششم ذی قعده سال 
ف شدم و والدین  ،)ره(، آن مرد شریف بلند نظر دست و دل بازمرحوم حاج محمود آقا شربت اغلی  ه مشر  به مک 

ه مشرف شدند و در حرم امن الهی با هم بودیم و این و مرحو  س به مک  م برادرم نیز با کاروانی از مشهد مقد 
همان کاغذ کاهی کوچکی را که در  هبود که شامل حال من شد و من بند )ره(کرامت از مرحوم آقای حافظیان 

 یهردب یهنیم سطری، آن دستور را مرقوم فرمودند چهل و پنج سال است که در کنار چهل پنجاه بیت از قصید
 کنم.یم نگهداری ؛ماهام گذاشتدر کیف سفری و هی چاپی نوشتایک اسماء الحسن یهکه بر حاشی)ره( بوصیری 

 به قول انوری:
 تو نگاه دارم از بهر شرف خط  شریف***  نست که تا آخر عمرقصد من بنده بر آ

 ید.یفرمامی ری فراهم کردم که ملاحظهتصوی ،و برای شما خوانندگان عزیز از آن دستخط

 
ر زیارت حضرت حافظیان  1244-1251های گاه در حلول سال ست ولی بدبختانه اهشدنصیبم می )ره(مکر 

 !ش رحمت فرمایدل نشدم و خدابه زیارت ایشان نای دیگر ،اوقات آنکنم پس ازگمان می
واصل پدرشان، به رحمت الهی  )ره(حافظیان  آقا آخرین از چهار برادری که پس از وفات مرحوم حاج میرزا

کبر حافظیان  ،شد د علی ا مردان خراسان بود و یک سفر نیز است که از اخیار و نیک )ره(مرحوم آقای حاج سی 
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کبر به مک   در خدمت مرحوم د علی ا ف شدیم یهوالدم و آقای حاج سی  مه برای عمره مشر  خداش رحمت  ،معظ 
کونت مناسبت سه ب ،حافظیان است یهطولانی در خیابان آزادی مشهد که به نام کوچ تانسب یهیک کوچ د!فرمای

کبر در آن د علی ا  ست.اهبدان نام نامیده شد ،همین آقای سی 
ب و اعتراض خوب، انقلاب اسلامی  روی داد و چونان دیگر انقلابات، تر و خشک با هم سوخت و جای تعج 

ر فرموده بود که این بنده چندین ماه در  نماز  برد و به توفیق سر به« دانشگاه اوین»هم نیست. خداوند متعال مقد 
 که شاید:گو این !دل شو یاول وقت خواندن و غذای حلال حلال خوردن نا

 نان حرام ما ز نان حلال شیخ***  نبرد روز رستخیز یاهترسم که صرف
از آن شر  و مکروه قلیل که موجب خیر  گیرم که من بندههر حال خدا را شاهد میه وصف الحال باشد و ب

کر بوده و هستم و از آن پیش آمد  ریخ تاهمواره از آن تا ،ستاهکثیر برایم شد کنون خدای را سپاسگزار و شا
آن امتحان سربلند بیرون آمدم. این  یهی ندارم و بلکه بسیار هم خوشوقتم که از عهداهناراحتی و گلگونه هیچ

که  ،سلامت بدارده را ب« ..؟.حاج آقا رضا»نفس آن بند  رئیس نجیب و نیک ،خدای و بودم 265بنده در بند 
م را با خود اهادی  سج   یهصحیفقرآن و  یهضمیمه اجازه داد همان قرآن مجید و حرز شریف و تربت مبارک ب

اق ما در آن بند مهمانان تدر ا د!خداش خیر ده ؛الواقع این آقای حاج رضا مرد خوب آرامی بودداشته باشم و فی
ه و هنرپیشاهمختلفی بودند از قاتل و دزد حرف رتبه و سینما و افسر عالی یهی تا استاد دانشگاه و وکیل عدلی 

ن  والی چند روزه یا چند ماههع ،ی و منافق و فرقانیاهبازار و کاسب سرگذر و تودسپهبد و تاجر متعی  وبت ن لی الت 
هر روز فرد یا افرادی  ااق حکمفرما بود، طبعتیز بر آن اکردند و همزیستی مسالمت آممی خود را در آن سپری

گر خودش تقاضابود که این بنده آن فرد شدند و چنین مرسوم شدهی احضار مییبرای بازجو   احضار شده را ا
 یهو ای خوانند .رد کنم و او را از زیر آن بگذرانم ،از زیر همین قرآن و حرز و تربتی که همراهم بود ؛کردمی

به  رندان یهاز کوچ»:اق خارج شده بود نزدیک غروب به قول حافظاتعزیز بپذیر که آن فردی که این چنین از 
و به  [1] «أهله مسرورا یلإلب یحاسب حسابا یسیرا و ینق» :تعبیر قرآن مجید یا بهتر به و« گذشتمی سلامت

گر فردی با وجود پیشنهاد من بنده، یا باق برمیتا ا ا ت دیگری از ه گشت، ام  ت عدم اعتقاد مذهبی یا هر عل  عل 
 ،[1] «فسوف یدعوا ثبورا»همان تعبیر قرآنی که  با باز ؟چه عرض کنم ؛کردآن پیشنهاد خودداری میپذیرفتن 

 آورد.دیگر مهمانان را شباهنگام به ستوه می
ه م و باهمبارک مشاهده کرد« یهبست»که خود حقیر در طول این پنجاه و چند سال چه برکاتی از این اما این

قابل انکار است و و غیر« ثبوتی»برای خودم امری صد در صد  ؛ماهدی خلاص شدیل و از چه شداچه فوایدی نای
تی که حضرت آقای « هر چه دارم همه از دولت قرآن دارم»که با اقرار بر این به و هم  با این همه از نفس طی 

 غافل نیستم. ؛ستاهراهم فرمود یهبدرق)ره( حافظیان 
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گهان این  ،بارانی سیل آسا سر زد دو سال پیش از این در اثر غفلتی که از من بنده در زیر « مبارکه یهبست»نا
ر  داند دو سه روزی من در چه حالی بودم و بالاخره با نذر و نیاز ومی و خدا شد مفقود استمداد از روح مطه 

د ت خواهی از روانشاد آقای حافظیان )ره(، بهداء سلام الل  الش  حضرت سی  نحو ه راستی به ه علیه و هم 
های ساختمان مسکن حقیر سکونت آپارتمان یهمجموع رط همسایگانی که داین بسته، توس  انگیزی شگفت

ده در پشت در ورودی آپارتمان من بن ،دیده بودند« غیر لاتینی»ی هاهرا یافته بودند و بر روی آن نوشت دارند و آن
 ه الحمد.لل   و ؛نهاده شد

ر شد که در انجام درخواست  ک نهاد نیک یهدو بانوی گرامی فاضلبه پایان رسید آنچه مقد   نژاد که نامپا
عموما و از حضرت مستطاب « حافظیان»خاطراتم از خاندان جلیل  یهشریفشان در آغاز این مقاله ذکر شد، دربار 

دآقای حاج  ید که ای)ره( ابوالحسن حافظیان  سی  نخاطرات، متض ذکر ن نوشته علاوه برخصوصا، بنگارم و ام   م 
لاعات و گاهی اط   ه.شاء الل   ی از هفتاد هشتاد سال پیش، برای جوانان عزیز باشد. انیهاآ

الحین تنزل الر  ع» :ستاهبزرگی فرمود !ندگان گرامیخوان چون نام و یاد صالحان و )« ةحمند ذکر الص 
افراد نازنینی که این مقاله به یاد و نام  یههم (نیکوکاران به میان آید، رحمت حق تعالی بر آن جمع سایه افکند

و « صالحان»تباه( از نامه یهخود این نویسند)غیر از ؛ ستاهآنان آراسته شده و ذکر خیرشان به میان آمد
 ند. امیدوارم کهاهمغفرت الهی آرمید یهند که اینک همه در جوار رحمت و سایاهو نیکوکاران بود« شایستگان»

 ت حق تعالی بر شما خوانندگان نیز سایه افکند.ه رحمان شاء الل  
 نیستم ولی زبان حالم همان بیت معروف است که:« صالحان»این روسیاه با اقرار و اعتراف صریح که از 

ا  صلاحا یرزقنی هلعل  الل  ***  حین و لست منهملاحب  الص 
شاء  ن. ا(خدای مرا نیز به صلاح آورددارم باشد که با آنکه از صالحان نیستم ولی آنان را بسیار دوست می) 

ی الل  ه. و آخر دعوانا ان الحمدلل  الل   اهرینه رب  العالمین و صل  د و آله الط  دنا محم   التماس دعا دارم.  .ه علی سی 
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 پانوشت
 .است هفتم قرن مشهور فیلسوف و عالم و ادیب قزوینی، کاتبی الدین نجم لقب «دبیران» [1]
 حال در چون «فضایل این کسب در جانم بسوخت آخر» که است خواجه حضرت یفرموده به نظرم [3]

 چه به زن یک برای قبل سال نود هشتاد در فضایل آن تحصیل که ندارند عنایت گرامی روشنفکر بانوان حاضر
ت درق  .داشت نیاز زحمت و هم 

 .است دانسته نخی باریک هجام یا ابریشمی و ریسمانی هپارچ از نوعی را آن نامه لغت در دهخدا مرحوم [2]
 در که بوده MURRY انگلیسی کمپانی پارچه این هسازند که( مینوی مرحوم از شاید) شنیدم کی از دانمنمی

 .اعلم هالل   و. شده گفته موری عامیانه همحاور 
مه این [4] ات مشتمل که را مقد   که محترمی خوانندگان که نویسممی جهت آن از است، تییاهم   بی جزئی 

ط یهاهخانواد زندگی وضع به دارند، سال هفتاد از کمتر ام آن آخوندی و متوس   .فرمایند حاصل وفقو  ای 
س «أمانی مدیر الدین بهاء شیخ» مرحوم کند رحمت خدا [5]  را مبارکه معنی تمام به همدرس آن مدیر و مؤس 

 سازمان معاونان از یکی هاسال أمانی مدیر محمود مرحوم او بزرگ فرزند - بود نیز سخنی شیرین واعظ که
 انشگاهد استاد( ینالد   مشکوة دکتر بعدها) ینالد   مشکوة عبدالحسین شیخ مرحوم دامادش و بود بدنی تربیت
 .جمعینأ علیهم هالل   رحمة. بود مشهد

 بنده آخر). کنممی ذکر را کلماتی چنین چرا که نگیرند خرده حقیر بر دارم استدعا محترم خوانندگان از [6]
 .(دهممی شرح را پیش سال هشتاد مشهد وضع
س ضریح برای است هکرام الله زاده حجرالاسود، مخصوص که «استلام» تعبیر از امیدوارم [1]  امنث امام مقد 

 .نشود گیریخرده (ع) ضامن
 .1انشقاق/ [1]
 .11انشقاق/ [1]
 
 
 
 
 
 
 


